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 ریقلمرو فک

 1 ابیات و عبارات مهم اطلاعات  مورد نیازی که باید بدانیم

 عارفان : منظور از صاحبدلان 
در  تفکر : منظور از سر به جیب مراقبت فرو بردن 

 عارفانه فرورفتن

 2 یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود 

ب و رزاق بودن خداوند اشاره به دو صفت ستارالعیو
 شده است

 3 پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد

 4 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای/ هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند عدم توانایی در شناخت و توصیف خدا

 5 تکمعرفناک حق ما عرف عدم توانایی در شناخت و توصیف خدا

 6 گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست / گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روی نابسامانی شرایط جامعه: 2مفهوم مصرع 

 7 گفت ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست/ گفت می بسیار خوردی زان چنین بی خود شدی  هر میزان از گناه ، ناپسند است: 2مفهوم مصرع 

 8 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست/ گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان  رشوه خواری: مفهوم 

 9 ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است / آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم  محمدعلی شاه قاجار است« آن کس»منظور از 

 دیرینگی مبارزه با ظلم: مفهوم *
 میراث به جامانده :پس افکند * 

 01 افکند از گردش قرن ها پس/ تو مشت درشت روزگاری 

 منظور ازمادر سرسپید ، کوه دماوند است
( ملک الشعرای بهار) منظور از سیاه بخت فرزند ، شاعر  

 است

 00 فرزند بخت د بشنو، این پند سیاهسپی ای مادر سر

 02 وان آتش خود نهفته مپسند/  شو منفجر ای دل زمانه دعوت به اعتراض و ترک سکوت

 03 زین سوخته جان شنو یکی پند/ پنهان مکن آتش درون را است( ملک الشعرای بهار) ، شاعر جان سوختهمنظور از 

 آسمان: منظور از شیر سپهر
 سیاره مشتری: منظور از اختر سعد 

 04 با اخترسعد کرده پیوند/ با شیر سپهر بسته پیمان 

 05 برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا ؟/ دلا خموشی چرا ؟ چو خم نجوشی چرا؟  و ترک سکوتدعوت به اعتراض 

 فهمد حال عاشق را عاشق می: مفهوم
 اینجا به معنای همدم است« حریف»* 

 06 پرده هایش پرده های ما درید/ نی حریف هر که از یاری برید 

 07 تا بگویم شرح درد اشتیاق/ م شرحه شرحه از فراق سینه خواه فهمد حال عاشق را عاشق می: مفهوم

 سیری ناپذیری و اشتیاق عاشق: مفهوم 
 هدر شدن =بی گاه شدن=دیر شد روزش * 

 08 هرکه بی روزی است روزش دیر شد/ هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد 

انعکاس درون در بیرون و محدودیت درک  : مفهوم
 بشری

 09 یک کس را دید جان دستور نیستل/سرّ من از ناله من دور نیست

 21 در رگ جان هرکه را چون زلف پیچ و تاب هست/ می توانند حلقه بر در زد حریم حسن را  عشق انسان را به خوبی ها می رساند: مفهوم 

 20 کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند ؟/ کاووس کیانی که کی اش نام نهادند  ناپایداری قدرت: مفهوم 

 22 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود/ راستی خاتم فیروزه ی بواسحاقی ناپایداری قدرت: م مفهو

 23 تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند/ صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب  ریاضت و سختی موجب کمال است: مفهوم 

 24 اش نام نهادند آن خضر که فرخنده پی/ ن یافت آیین طریق از نفس پیر مغا است پیروی از راهنما موجب رستگاری: مفهوم

 امید و انظار داشت: چشم داشت 
 می ترسید: چشم می زد 

 25 یک روز دنیایی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد

 26 ه ببردقرن بیستم ناچار شد به مار غاشیه حکومت سرهنگ ها پنا از بیم عقرب جراره دموکراسی از چاله به چاه افتادن: مفهوم 

آن باغ پر از گل های رنگین و معطرشعر و خیال و احساس در سموم سرد این عقل بی درد و  نادیده گرفتن زیبایی ها توسط عقل: مفهوم 
 دل پژمرد بی

27 



 28 با پای دگرره می بر / شهر تو جای دگر/ ا تلخی داناییهبر لب /در کف ها کاسه زیبایی  نادیده گرفتن زیبایی ها توسط عقل: مفهوم 

 29 کلمات را کنار بزنید و در زیر آن ، روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است ، تماشا کنید توجه به باطن و و پرهیز از ظاهربینی: مفهوم 

 31 سته سروکه اذانش را باد گفته باشد سر گلد/ من نمازم را وقتی می خوانم  همه موجودات در حال عبادت خداوند هستند: مفهوم 

 30 صحرایی که حتی درختش، غارش ، کوهش و سنگریزه اش آیات وحی را بر لب دارد همه موجودات در حال عبادت خداوند هستند: مفهوم 

 32 لب خندان بیاور چون لب جام/ اگر خونین دلی از جور ایام  توصیه به شادی در سختی ها

 33 روم سوی دریا جای قرار من و تو من می/ قرارم  تابم و بی یچون رود امیدوارم ، ب رسیدن به وحدت: مفهوم 

 اسب سیاوش: منظور از تازی سیاه 
 به سرعت تاختن:  2مفهوم مصرع 

 34 همی خاک نعلش برامد به ماه/ یکی ای تازی ای برنشسته سیاه 

 35 د زدن سنگ را بر سبویببای/ چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی  آزمایش و امتحان کردن:  2منظور از مصرع 

 کاووس کی: منظور از جهاندار 
 سودابه و سیاووش را رو در رو کرد:  2منظور از مصرع 

 36 همی با سیاوش به گفتن نشاند/ جهاندار سودابه را پیش خواند 

از شدت غلظت دود ، روز مثل شب تاریک : مفهوم 
 شد

 37 به روزدمیدند گفتی شب آمد / بیامد دو صد مرد آتش فروز 

 38 فرود آمد از باره بردش نماز / بدان گه که شد پیش کاووس باز  تعظیم کرد: « بردش نماز»منظور از 

 کند  قصه ای که درد جامعه را بیان می :منظور از قصه درد 
مقیاس شناخت دوست : منظور از عیار مهر و کین نامرد 

 از دشمن
ظاهر زیبا  اشعار به:  منظور از شعر محض خوب و خالی

 و از درون پوچ  محتوا  ولی بی

 

 قصه است این قصه آری قصه ی درد است 
 این عیار مهر و کین مرد و نامرد است

 بی عیار و شعر محض خوب و خالی نیست 

39 

 41 کان کلید گنج مروارید او گم شد/ این نخستین بار شاید بود  ، لبخند است« کلید گنج مروارید»منظور از 

 40 مال اینجا بایدت  درباختن/ ایدت انداختن ملک اینجا ب وادی طلب 

 42 رو سوزنده و سرکش بود گرم/ ش بود عاشق آن باشد که چون آت وادی عشق

 43 باز یابد درحقیقت صدر خویش/ هریکی بینا شود برقدر خویش  وادی معرفت

 44 هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است/ هشت جنت نیز اینجا مرده ای است  وادی استغنا

 45 جمله سر از یک گریبان در کنند/ روی ها چون زین بیابان درکنند  وادی توحید

 46 در تحیر مانده و گم کرده راه/ مرد حیران چون رسد این جایگاه وادی حیرت

 47 گم شده بینی ز یک خورشید تو/ صد هزاران سایه جاوید تو وادی فقر و فنا

 48 کاین همه بیداد شبان می کند / را گله از گرگ نیست گله ی ما از ماست که بر ماست: مفهوم

 قبل از حرف زدنعاقبت اندیشی : مفهوم 
تیری که از شست رفت به کمان : هم مفهوم با

 گردد بازنمی

 49 اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد/ سخن گفته دگر باز نیاید به دهن 

 51 ه میان ماشالله هفت قرآن ب قسمی برای دفع چشم زخم و درمعنای چشم بد دور

چه حرف تازه ای برای گفتن مانده یا چه شعر تازه ای برای نوشتن، که بتواند عشق مرا یا  توصیف ناپذیری عشق: مفهوم 
 سجایای ارزشمند تو را بازگو کند

50 

منظور از شمشیر آخته ، شمشیر از غلاف بیرون کشیده 
 .است 

 52 بخند زیرا خنده تو برای دستان من شمشیری است آخته

و نه توجهی به گرد و غبار / بیند این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می گذر عمر و پیری در عشق تاثیری ندارد: مفهوم 
 جراحات پیری دارد

53 

 54 ز تیغ او مجروح نیستکو دل آزاده ای ک/ ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد  روزگار با انسان های آزاده ناسازگاری می کند: مفهوم 



 

 قلمرو ادبی

 0 بی دریغش همه جا کشیده خوان نعمت بی حسابش همه را رسیده وباران رحمت 

 سجع  -  خوان نعمت -باران رحمت : اضافه تشبیهی:   آرایه ها 

 2 بپرورد ین مهد زمدر بنات نبات را فرموده تا دایه ابر بهاری بگسترد و فرش زمردین را گفته تا فراش باد صبا 

 بنات و نبات: جناس /     ین استعاره از سبزهفرش زمرد: استعاره /  مهد زمین    -دایه ابر بهاری  -فراش باد صبا: اضافه تشبیهی :   آرایه ها 

 3 ؟ کشتیبان نوحچه باک از موج بحر آن را که باشد / ؟ پشتیبانرا که دارد چون تو دیوار امت چه غم 

 کشتیبان و پشتیبان: جناس / به حضرت نوح اشاره : تلمیح / دیوار امت : اضافه تشبیهی /    اسلوب معادله دارد :  آرایه ها 

 4 کز عهده شکرش به درآید/ که براید دست و زبان از 

  (قدرت و سخن)  وجود دست و زبان مجازاٌ: مجاز :   آرایه ها 

 5 نداشت قلم  مردم صاحبه هر ملتی ک/  فتد نامش از قلمدفتر زمانه در 

 مجازاٌ فرهیختگان: مردم صاحب قلم / از قلم اقتادن کنایه از فراموش شدن  : کنایه / دفتر زمانه  : اضافه تشبیهی :    آرایه ها 

 6 مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است / این همه بهر وطن است مرغ اسیر ی ناله 

 اٌ شاعر زندانیمرغ اسیر مجاز: مجاز:    آرایه ها 

 7  کمربندز آهن به میان یکی / کله خوداز سیم به سر یکی 

   کمربند استعاره از صخره های میانی  -   کله خود استعاره از برف نوک قله: استعاره :   ها  آرایه

 5 بنهفته به ابر چهر دلبند / تا چشم بشر نبیندت روی

 (غیر منطقی برای پشت ابر پنهان بودن قله دماوند آورده استشاعر علتی )  حسن تعلیل   : آرایه ها 

 9 افکند از گردش قرن ها پس/ مشت درشت روزگاری تو 

 تو مشت هستی : تشبیه /  مشت روزگار      : اضافه استعاری :    آرایه ها 

 01 برآن ضماد کردند کافور/ تا درد و ورم فرو نشیند 

 کافور استعاره از برف نوک قله: استعاره (  / شاعر علتی غیر منطقی برای وجود برف نوک قله آورده است)  حسن تعلیل:    آرایه ها 

 00 نیست باد ندارد  آتشهرکه این / نیست باد نای و آتش است این بانگ 

 (نابود باد) و نیست باد ( باد هوا نیست )نیست باد: جناس تام /   آتش استعاره از عشق : استعاره /   بانگ نی آتش است : تشبیه :  آرایه ها 

 02 های ما درید  پردههایش  پرده/ نی حریف هرکه از یاری برید

 (حجاب) و پرده ( اصطلاح موسیقی ) پرده : جناس تام :   آرایه ها 

 03 است اندر می فتاد جوشش عشق / است اندر نی فتاد آتش عشق 

 جوشش عشق: اضافه استعاری /  عشق  آتش : اضافه تشبیهی :   آرایه ها  

 04 نیست گوشمر زبان را مشتری جز / هوش نیست جز بی هوشمحرم این 

 (محرم هوش بی هوش باشد) پارادوکس/ هوش و گوش  : جناس /   اسلوب معادله دارد:     آرایه ها 

 05 آنجاست جلوه گاهم اینجا چه کار دارم/ طاووس باغ قدسم نی بوم این خرابه 

 «کل شی یرجع الی اصله» اشاره به عبارت  - اطر همدستی با شیطان در فریب انسانخس از بهشت به واشاره به ماجرای رانده شدن طاو: تلمیح     : آرایه ها 

 06 غنچه خاموش بلبل را به گفتار آورد / مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 

 اسلوب معادله دارد     : آرایه ها 

 07 دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را/ عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را 

 اسلوب معادله دارد     : آرایه ها 

 08 آشنایان را در ایام پریشانی بپرس/ شانه می آید به کار زلف در آشفتگی 

 اسلوب معادله دارد     : آرایه ها 

 09 کسان می کند پست و بلند راه راسیل ی/ عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را 

 اسلوب معادله دارد     : آرایه ها 

 21 خویش وصلباز جوید روزگار / خویش  اصلهرکسی کاو دور ماند از 

 اصل و وصل : جناس /     «کل شی یرجع الی اصله» اشاره به عبارت :تلمیح :     آرایه ها 



 20 ی دمساز و مشتاقی که دید ؟همچو ن/ همچو نی زهری و تریاقی که دید ؟ 

    نی هم زهر است هم پادزهر: پارادوکس :   آرایه ها 

 22 گرم رو سوزنده و سرکش بود / عاشق آن باشد که چون آتش بود 

 فاده کرده استاست کنایه و مراعات نظیر های وجه شبه از آرایه ساختار شاعر در /  عاشق مثل آتش گرم رو و سوزنده و سرکش است : تشبیه :   آرایه ها 

 23 ناله های آن امام راستین را که همچون این شیعه ی گمنام  در کنار آن مدینه پلید سر در حلقوم چاه می برد 

 است« کوفه»مدینه پلید  و منظور از« دکتر علی شریعتی»، منظور از شیعه گمنام « امام علی ع»در این بیت منظور از امام راستین / حلقوم چاه  : اضافه استعاری :  آرایه ها 

 24 شکفتند گل های الماسآن شب نیز ماه با تلالو پرشکوهش از راه رسید و 

  گل های الماس استعاره از ستاره ها: استعاره :     آرایه ها 

 25 حرف می زدید و پر شور  گرممثل کلاس 

 تلفیق دو حس لامسه و شنوایی: حس آمیزی :      آرایه ها 

 26 شدند گریانبر آن چهره خندانش /شدند  بریان دشتهمه سراسر 

 بریان و گریان: جناس /   دشت مجازاٌ مردم دشت   : مجاز :      آرایه ها 

 27 چونان حدیث آشنایش گرم دمشگرم  و  نایش، صدایش گرم مرد نقال آن 

 ای و دم  مجازاٌ سخنن: مجاز /    تلفیق دو حس لامسه و شنوایی: حس آمیزی :    آرایه ها  

 28 هاست تختیروکش تابوت / سهراب و سیاوش هاست  داغخیس خون /هاست گلیم تیره بختی این 

 پهلوان تختی اشاره به ماجرای مرگ جهان: تلمیح /    (ماتم -2گرم   -0)داغ: ایهام / گلیم تیره بختی  : اضافه تشبیهی : آرایه ها 

 29 بود مثل خنجر و نگاهشرید  ضجه می بامرد نقال از صدایش 

 نگاه مانند خنجر: تشبیه /   ضجه باریدن: استعاره مکنیه :     آرایه ها 

 31 می پیچید چاهسار گوشوصدای شوم و نامردانه اش در 

 چاهسار گوش: اضافه تشبیهی :     آرایه ها 

 30 بر گرد مروارید  صدفگرد برگردش به کردار / خاموش  همگنان

 همگنان به صدف تشبیه شده است: تشبیه :      ایه ها  آر

 32 را از من بگیر اما خنده ات را نه  هوا/ خواهی را از من بگیر ، اگر می نان

 هوا مجازاٌ آزادی    -نان مجازاٌ روزی : مجاز :    آرایه ها 

 33 ردمرا که می کاری از پس نبردی سخت باز می گ سوسنی/ را از من مگیر گل سرخ 

 سوسن استعاره از لبخند: استعاره /    گل سرخ مجازاٌ عشق   : مجاز :     آرایه ها 

 34 به رویم می گشاید / را درهای زندگی تمامی / اما خنده ات که رها می شود 

 درهای زندگی: اضافه استعاری :       آرایه ها 

 35 می شکفددر تاریک ترین لحظه ها / تو  خندهعشق من  

 شکفتن خنده: استعاره مکنیه :       آرایه ها  

 

 اهمیت بیشتری دارند و برای طراحان چشمگیر ترند ،آرایه های هایلایت شده در این ابیات و عبارات  

   

 

 

 

 

 

  

 0 دست شستن  رها کردن 02 صابون به شکم زدن دلخوشی دادن

 2 از قلم افتادن فراموش شدن 03 آسمان جل بودن فقیر بودن

 3 سنگ به سبو زدن آزمایش کردن 04 سر به مهر دست نخورده بودن

 4 تنگ دل نشدن غمگین نشدن 05 چند مرده حلاج بودن  میزان توانمندی

 5 دل شستن صرف نظر کردن 06 سرخ و سیاه شدن خجالت کشیدن

 6 بودن خون گرم صمیمی بودن 07 گرم شدن چانه پرحرفی

 7 خط کشیدن صرف نظر کردن 08 نوک جمع را چیدن  اجازه سخن گفتن به کسی ندادن

 8 سماق مکیدن انتظار بیهوده کشیدن 09 کباده چیزی را کشیدن در موضوعی ادعا و مهارت داشتن

 9 شش دانگ بودن کامل بودن 21 ماسیدن توطئه عملی شدن نقشه

 01 دامن از دست رفتن از خود بی خود شدن 20 شاخ دراوردن تعجب کردن

 00 پشت دست داغ کردن عبرت گرفتن 22 کاسه کوزه یکی شدن صمیمی بودن



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 زبانیقلمرو                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 0 نی  اصل خویش و آشنا به عالم معنا هر انسان دور افتاده از

 2 نیستان عالم مبدا 03 برزخ سرد حکومت طاغوت

 3 مرغ سحر عاشق دروغین 04 پروانه عاشق واقعی

 4 دماوند آزادی خواهان 05 هدهد راهنما و مرشد 

 5 بلبل عاشق گرفتار عشق زمینی 06 گل عشق زمینی و ناپایدار

 6 طاووس ی که طمع بهشت داردزاهد 07 باز وابستگان به قدرت

 7 سیمرغ نماد ذات حق 08 نان نماد رزق و روزی

 8 هوا نماز آزادی 09 روشنی نماد آگاهی

 9 بهار نماد طراوت 21 گل سرخ نماد عشق

 01 گل آبی نماد عشق به وطن 20 رنگ سرخ و آبی رنگ های پرچم شیلی

 00 رود نماد جریان انقلابی 22 دریا  نماد وحدت

 02 رستم نماد قدرت ملی 23 شغاد نماد خیانت 

 واوی که بین دو یا چند کلمه یا گروهِ هم نقش بیاید:  واو عطف

 . معمولا پس از فعل قرار میگیرد" و"این . واوی که بین جملات می آید (:پیوند)واو ربط 
 

  نقش های تبعی
 .گاهی واژه یا گروه ، از نظر نقش دستور ، تابع و پیرو کلمه یا گروه پیش از خود است

 تکرار -3بدل         -2معطوف        -1:  می گویند که سه نوع دارد" نقش تبعی" به این نقش ها ،  

 عطف می آید" و " کلمه یا گروهی که بعد از  :معطوف  

 دینار نیست    وگفت کار شرع کار درهم   :مثال    

 .کلمه یا گروهی که کمه یا گروه قبل از خود را توضیح می دهد :بدل  

 .بدل نباید نقش دیگری گرفته باشد  -2بدل قابل حذف است   -1: نکته
 ، بر درختی آشیان دارد بلند ترین کوه روی زمیننامش سیمرغ است و در پس کوه قاف ،  :مثال

  بود  آن نابرادراو شغاد  :مثال 

 کلمه ای که هم در نقش و هم در لفظ تکرار شده باشد   :تکرار 

 تکرار نشانه تاکید است:  کته
       .ناجوان مردافراسیاب ناجوان مرد بود،   :مثال

 

  شیوه بلاغی
ای تاثیر بیشتر سخن در زبان گاهی بر

اجزای کلام جا به جا می شود که به 
 .گویند شیوه بلاغی ن این گونه بیا

  :مثال 
 آتش است این بانگ نای و نیست باد

 :شیوه عادی  
 این بانگ نای، آتش است و باد نیست

 
 :مثال

 چون گشت زمین ز جور گردون 
  ـرد و سیــه و خمـــوش و آونــدسـ

 :شیوه عادی 
ه و چون زمین ز جور گردون  سرد و سی

 .خموش و آوند گشت 

       انواع حذف        
 (لا اومده باشه لفظش قب. ) حذف شده  کمی قبل تر آمده باشد  (یا واژگان) اگر واژه  :  حذف به قرینه لفظی        

 {است }و دیگری کمال  استبدان که از جمله  نام های حسن یکی جمال : م       مثال 

 .حذف شده جای دیگری از کلام نباشد و فقط از طریق معنا قابل شناخت و دریافت باشد( یا واژگان)اگر واژه   :  حذف به قرینه معنوی (1
 عذر  به   درگاه خدای آورد/    که ز تقصیر خویش  {است}بنده همان به : مثال 
 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری /  {هستند} همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار : مثال 
 پرده هایش پرده های ما درید/  {است}نی حریف هرکه از یاری برید: مثال 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وابسته وابسته   

  

 :  فرمول                                ممیز -1    
 
ویا )واحد های شمارش به شرط آنکه قبلشان عدد . واحد شمارش است و وابسته به عدد قبل  است و مجموعا باهم وابسته به هسته ی اصلی هستند 

شود و به آن بیاید و بعدشان هسته ی اصلی گروه باشد، وابسته ی وابسته محسوب می ( چیزی به جای عدد، مثل بعضی صفات مبهم یا پرسشی
 .گویند* ممیز*

 فرش تختهدو /  راه  فرسخهفت / داغ   چمنیک /  مرگ     جرعه یک  /   غیرت    جویک  /  آپارتمان  دستگاهپنج /   زعفران   مثقالدو      :مثال  

 
 : فرمول        مضاف الیه مضاف الیهِ -2
 
 
 

 مردم داد دل/  نویسنده درت قلم ق/    اوگیرایی سخن /     شهرمحوطه میدان     :مثال  
 

 صفتِ  مضاف الیه   -3
 فرمول نوع دو                                                                                                                    فرمول  نوع  یک  
 
 

 در نوع دو صفت از نوع پسین است و تر و ترین می گیرد*                در نوع یک صفت از نوع پیشین است  و   تر و ترین نمی گیرد *
 دوازدهم  دانش آموز  پایه/ دلپذیر یاداوری خاطره    :مثال  نفر                            چندلباس / جهان      ایناسیر / سفر    کدام برنامه         :مثال  

 
 

                                                                                                   : فرمول                صفتِ صفت -4  

 
 معمولا   اولین صفت رنگ است و دومین صفت ، ویژگی رنگی است که ذکر شده *    

    آلبالوییماشین قرمز  /  روشنپیراهن آبی  /    چمنیرنگ سبز       :مثال          
 
 

 :    فرمول                قیدِ صفت -4  
 
 

 دقت داشته باشیم کلمات تنوین دار قید هستند* 
         هماهنگ کاملاتیم /   شور    بسیار غذای/   مهربان  بسیاردوست /  پایدار    تقریباٌشرایط        :مثال

 هسته ممیز صفت

 الیه. م الیه. م هسته

 صفت الیه. م هسته الیه. م صفت  هسته

 صفت صفت هسته

 قید صفت هسته



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع ان

 جوانان -گیاهان  - دلاوران –سپاهیان –هنرمندان  :جمع 

 صبحگاهان -بامدادان   -بهاران -سحر گهان  –پاییزان :زمان 

 خاوران - دیلمان -سپاهان- نگیلا –کندوان  :مکان 

 (صفت فاعلی ساز )  نالان  –خرامان  –شادان  –گریان  –خندان  :حالت  

 کوهان  :شباهت 

 بابکان -کیان  -کاویان - ماهان –جانان   :نسبت 

  می گیرد تر و ترینکلمه ای که آن حالت و صفت فاعلی ساز داشته باشد  : نکته 

 

 

 انواع را

 

 مضاف     را   مضاف الیه:   فرمول        را فک اضافه -1

 (سرایِ والی )   سرای آنجا شویم راگفت نزدیک است والی :  مثال 
 (سقفِ فلک)  سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم رافلک : مثال 

 

        (« از» ، « برای» ،« به»در معنی  ) حرف اضافه  را  -2

 (...  برای ما ) نیز پیشوا و شهریاری است  راما پرندگان :مثال 

 ...(از قضا قرعه به نام)  قرعه  به نام هدهد افتادرا قضا  :مثال 

 (به  او  گفتم ) گفتم  رااو : مثال 

 ...(برا ی ما فراغتی است که ) ...فراغتی است که را ما : مثال 
 

 (چه کسی را ؟ چه چیزی را؟ ) لی   مفعورا  -3 
  آب داد راز بادام گلبرگ  :مثال 
     بدیدی جان نگر گوهر بدیدی کان نگر  را  تن  :مثال 

 جمله  ساده و جمله مرکب
  که معنی کامل دارد یک فعلجمله ای با  : جمله ساده

معمولا از یک جمله هسته و یک یا چند جمله وابسته   :مرکب   جمله
پیوند های وابسته " تشکیل می شود ؛  جمله هسته و  جمله وابسته را  

 به هم ربط می دهند"   ساز
 زیرا ،   اگر ،   چون  تا ،  ،   که:    پیوند های وابسته ساز

 و    ، یا  ،  ولی   اما  ،:    پیوند های هم پایه ساز

 
بخشی از جمله مرکب که منظور اصلی گوینده  :جمله هسته 

  است و پیوند وابسته ساز ندارد
بخشی از جمله مرکب که منظور اصلی گوینده :  جمله وابسته

 وجود داردنیست  و در ابتدای آن پیوند وابسته ساز 

 
  کرونا  نگیرم                      تا          من  بهداشت را رعایت می کنم:  مثال 

 ( پیرو)جمله وابسته    پیوند وابسته ساز                        (  پایه)جمله هسته                                   
 
  مدارس تعطیل می شود                         برف بیاید                     اگر:  مثال   

         (  پایه)جمله هسته                        (پیرو)جمله وابسته           پیوند وابسته ساز       
 

  فعل اسنادی
  است ، بود ، شد ، گشت، گردید: د از بارتنافعال اسنادی ع

اما هرگاه به ظاهر این افعال را دیدیم بدین معنی نیست که فعل ما اسنادی 
پس از کجا بفهمیم فعل ما اسنادی است؟؟؟ در جواب ! است و پس مسند داریم 

باید بگویم افعال اسنادی خاصیت جا به جایی دارند یعنی می شود  تمامی 
 !را جایگزین فعل کرد تا بفهمیم اسنادی است یا نه افعال اسنادی

 (سرد گردید -سرد گشت -سرد شد -سرد بود )   است هوا سرد :مثال 
همانطور که می بینیم فعل بالا اسنادی است چون تمامی افعال اسنادی 

  دیگر را توانستیم جایگذاری کنیم
   نیست  والی در خانه خمار   :مثال 

 ... (و!! والی در خانه خمار نگردید !! ر نشد والی در خانه خما) 
اسنادی نیست  و مسند نداریم چون تمامی افعال اسنادی را  نیست در اینجا فعل

  نمیشود جایگذاری کرد

توانیم   گاهی اوقات ظاهر فعل جمله ما اسنادی نیست اما می:  نکته
 .از جمله خود یک جمله اسنادی برداشت کنیم و مسند داشته باشیم 

 «-- محبت به غایت را عشق خوانند :مثال 
 (عشق: مسند )  است عشقپس محبتِ به غایت  

 « -- برخی عاشق را دیوانه می پندارند  :مثال 
 (دیوانه: مسند )  است دیوانه عاشق  پس 

 «--عشق حقیقی همواره معشوق را جوان می بنیند  :مثال 
 (جوان: مسند ) است   جوانمعشوق هواره  پس   
 

 
 

  زمان افعال
 



 معنی لغت لغات مهم کتابمعنی و املا  معنی لغت
 فریاد نفیر حاکم والی ارمغان -هدیه  تحفه

 ضیافت-محفل  بزم مسکوک نقره درهم ستایش ثنا

 امکان -میسّر  سامان سکه طلا دینار پاداش کار نیک جزا

 خیال -دیوانگی  سودا درست صواب بزرگواری جلال

 ضروری -واجب  فرض وجود-ذات وجه بخشش جود

 خوراک قوت بیگانگان اجانب شایسته -سزاوار سزا

 دوستدار محب طریق -روش مسلک پندار وهم

 مرگ ممات خانه غم ها بیت الحزن رویگردانی اعراض

 توقف چند روزه اتراق محرک نبانسلسله ج بازگشت به خدا-توبه  انابت

 دور دانستن استبعاد کناره طرف زاری کردن تضرع

 وابسته بازبسته هم رای و همراه موافق بلمد باسق

 یادآوری تداعی معلق-آویزان آوند دختران بنات

 ویژگی نوعی عقرب جرّاره خشمگین ارغند سرانگشت -انگشت بنان

 چراغ ریغچ میراث افکند پس مانده باقی تتمه

 صبح زود چریغ آفتاب چهارپایان ستوران زیور حلیه

 توقف کوتاه داشتن سرپرزدن تخت پادشاهی سریر سفره خوان

 دیرهضمی سوء هاضمه خوشبختی سعد گوشه نشینان عاکفان

 سپیده دم صباح سیاره مشتری اختر سعد فرش گستر فراش

 ردانوعی  طسلیان فرومایه سفله نوعی لباس جلوباز قبا

 حدّ نهایی غایت القصوی خشمگین شرزه فرارسیدن قدوم

 خوش قدم پی فرخنده مرهم ضماد حفظ دل از توجه به غیر خدا مراقبت

 جاکاغذی کازیه یخ زده فسرده شادی بخش مفرح

 ماری در جهنم مار غاشیه ویژگی نوعی مار سمی  گرزه مدد کننده مُمِد

 زودگذر تعجلمس روسری معجر نسبت داده شده منسوب

 موبدان زرتشتی مغان شوم نحس شکر-سپاس منت

 جاودانگی ابدیت میل به دیدار محبوب اشتیاق ناپسند -زشت منکَر

 طرح و نقشه انگاره رسیدن غروب گاه شدن  بی هنگام -فصل  موسم

 درخت پسته وحشی بَن پادزهر تریاق فرمانروا مطاع

 پارچه ابریشمی یانپرن همدم -دوست  حریف کشف کردن مکاشفت

 دریافت و نگرش تلقّی جشن سور گیاه نبات

 ماهِ گرما تموز گمان ظن وجه معاش -مقرری وظیفه

 پسندیده دلاویز شنونده مستمع  مجازات شرعی حد

 باد بسیار گرم سموم پوشیده مستور می فروش خمّار



 وسط -میان  بحبوحه کوزه سبو میهمان ناخوانده طفیلی

 وسط -میان  اثنا گل یاسمن سمن انهبالاخ غرفه

 شوخی لهبذ فریاد غو کوهه زین قاش

 رقیب بی بلامعارض اندوه کربت پاکی قدس

 ساختگی -مصنوعی  تصنعی حیله ها مکاید دریافت و نگرش تلقّی

 بشقاب بزرگ دوری کم شدن نقصان چراغ چهل قندیل

 قد بلند قدیلا تعظیم بردن نماز بردن تیرهاسب سرخ مایل  کَهَر

 دار خانه  محوطه سقف سرسرا قدم خوش پی نیک اسب زرد و بور کُرند

 به طور کامل دانگ شش نیکی کننده دهش  نیکی فراسو ماورا

 فال نیک -شگون شکوم هشیار هشیوار افتخار مباهات

 دیدد و بازدید فامیلی صله ارحام شتر قوی هیکل هیون همراهی کردن مشایعت

 قرض گرفتن عاریه کردن سرزمین لایتو آویزان معلق

 گفتار نغز لطیفه درهم بافته  تنیده سرخوشی نشئه

لذت برده -ور بهره محظوظ شدت، تندی و تیزی سورت تماشا کردن نظاره  

 عهد شده معهود ناله و شیون ضجه تاراج -غارت  یغما

 کج معوج فرد -همتا بی طاق ادعا داعیه

 خطرناک بودن خاوتو گاه تکیه عماد ضربه زخمه

 طعام مهمانی ولیمه مبنای سنجش عیار انگیز غم حزین

 از غلاف بیرون آمده آخته لرزان مرتعش نگهدارنده حمایل

 جاندار حیات ذی نوعی عصا منتشا آبرو حیثیت

 خصلت ها سجایا هراتی هریوه مقدمه دیباچه

 کتاب صحیفه ترسناک هول خودداری کردن طفره رفتن

 فکر -خیال  مخیّله نیازی بی استغنا ر کنندهاصرا مصر

  یاری-همراهی  اعانت شرم و حیا آزرم

کلمات هایلایت شده ، اهمیت 
 املایی بسیار زیادی دارند

 
 
 
 
 

 با آرزوی یبب
 با آرزوی کسب بالا ترین نمره 

  "مهندس علی عطری"

 اطراف اکناف ترس اندیشه

 تنهایی گزیدن تجرید گرانمایه پرمایه

 فرد شمردن تفرید اسبی از نژاد عرب تازی

 رنج و سختی تعب اضطراب ناشی از گرما تپش

 ادعا دعوی ستم و تعدیّ تطاول

 طولانی آزگار خدمتکاران حشم

 فقیر  جل آسمان زخمی کردن خستن

 مشورت  استشاره شرم بی سر خیره

 درماندگی استیصال وزیر دستور

 ودداریخ امتناع نابودی زوال


